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یک یادآوری راهبردی؛ تحریم های سنگین سرنوشت متفاوتی برای دو سوی بزرگ ترین میدان گازی جهان رقم زده است

به تماشای رقیب
مریم شکرانی: گنبد شمالی و پارس جنوبی نام دو سوی بزرگ ترین میدان گازی جهان است 
که بین ایران و قطر مشــترک است و حالا سرنوشــتی کاملا متفاوت نسبت به یکدیگر پیدا 
کرده اند. گنبد شمالی این روزها پادشاه بازار گاز جهان است و محل رقابت غول های نفت و 
گاز دنیا و پارس جنوبی متروکه و مستهلک مانده است. چین در کمتر از یک سال دو قرارداد 
خیره کننده گاز با قطر بسته است؛ اولی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار و دومی قراردادی ۲۷ ساله 
که بناست سالانه چهار میلیون تن گاز مایع مورد نیاز دومین اقتصاد جهان را تأمین کند؛ اما 
این تنها اقبال گنبد شمالی قطر نیست و در مدت حدود یک سال قراردادهای مهمی در زمینه 
سرمایه گذاری مشترک با دو شرکت فرانســوی توتال و تکنیپ، همچنین شرکت آمریکایی 
کونوکو فیلیپس و شرکت هلندی - بریتانیایی شــل بسته است و چندین قرارداد پیمانکاری 
دیگر با غول های انرژی جهان امضا کرده اســت. به علاوه اینکــه قراردادهای بزرگی برای 
تأمین گاز بنگلادش و آلمان بســته و حتی مشتریان کوچک تر مانند پاکستان هم از بازار گرم 
گنبد شمالی غافل نمانده اند. در مقابل نگرانی ها درباره افت فشار پارس جنوبی شدت گرفته 
است. بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۴۲۰ احتمالا میزان کل عرضه 
گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ این در حالی است که میزان مصرف 
همه بخش ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود، در نتیجه روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعبی کمبود گاز 

در بازار داخلی ایران رخ می دهد.

 دومین قرارداد بزرگ گازی بین چین و قطر
چین دومین قرارداد بزرگ گازی با قطر را امضا کرد. شرکت قطر انرژی و شرکت ملی 
نفت چین CNPC یک قرارداد ۲۷ ساله تأمین گاز طبیعی مایع شده LNG امضا کردند. به 
گزارش رویترز، قطر انرژی و CNPC سه شــنبه، ۳۰ خرداد سال جاری قراردادی ۲۷ ساله 

امضا کردند که براساس آن چین سالانه چهار میلیون تن LNG از قطر می خرد.
این دومین قرارداد بزرگ تأمین گاز قطر با یک شرکت دولتی چین است که در کمتر از 
یک ســال گذشته امضا می شود. پیش از این شرکت سینوپک چین به  منظور خرید سالانه 
چهار میلیون تن LNG با شــرکت قطر انرژی قراردادی ۲۷ ســاله امضا کرده بود. سعد 
الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطر انرژی در آیین امضای این قرارداد گفته است: 
«CNPC در پروژه تولید LNG و توســعه شــرق گنبد شمالی قطر سهام دار می شود. این 
سهم معادل پنج درصد از یک ردیف تولید LNG با ظرفیت تولید سالانه هشت میلیون 
تن اســت. شــرکت ســینوپک هم پنج درصد از یک ردیف تولید LNG با ظرفیت هشت 

میلیون تن در سال را به دست آورد».
او همچنیــن تأکید کرده اســت که «قطر در حال امضای دو قرارداد اســت که روابط 
ســازنده ما را با یکی از مهم ترین بازارهای گاز در جهــان و بازار کلیدی محصولات قطر 
انرژی توسعه می دهد». حالا در شرایطی چینی ها دومین قرارداد بزرگ گاز را با قطر امضا 
کرده اند که اواخر زمستان سال گذشته وب سایت خبری وابسته به وزارت نفت به صورت 
تلویحی خبر داد که ســینوپک از میدان نفتی یادآوران خارج شــده است . شانا به نقل از 
مجتبی مرادی، مجری طرح توســعه میدان نفتی یادآوران نوشته بود که پس از حدود 
شش سال توقف فعالیت های توسعه ای این میدان، عملیات اجرائی طرح افزایش تولید 

میدان یادآوران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذاری داخلی انجام خواهد شد.
به جز این در آذر ســال گذشته و زمانی که چین اولین قرارداد بزرگ گازی خود 
را با ارزش ۶۰ میلیارد دلار با قطر بســته بود، اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به سند 
همکاری های ۲۵ ســاله ایــران و چین گزارش داد که چیــن در حالی قرارداد گازی 
۲۷ ســاله با قطــر امضا کرده که جای خالــی ایران در تأمیــن گاز چین و با وجود 
توافق ۲۵ ساله دو کشــور محسوس اســت. اتاق بازرگانی همچنین توضیح داده 
بود که قرارداد گازی چیــن و قطر طولانی ترین قرارداد تأمین LNG چین و یکی از 

بزرگ ترین ها از نظر حجمی است که چین تاکنون امضا کرده است.
نکتــه دیگر اینکه چیــن نه تنها در بخش انرژی کشــورهای عربی حوزه خلیج 
فــارس را ترجیح داده؛ بلکه اصولا از ســرمایه گذاری در تمام بخش های اقتصاد 
تقریبا روی برگردانده اســت و براساس اعلام ســازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنــی ایران (در چند ماه پیش)، ســرمایه گذاری چین در ایران کمتر از 

سرمایه گذاری افغانستان در ایران است.
 رقابت غول های نفت و گاز در گنبد شمالی

آن ســوی ماجرا یعنی قطر هم حالا دیگر نه تنها شــریک برنده میدان مشترک گازی 
با ایران اســت؛ بلکه قطر این روزها به عنوان یکــی از بزرگ ترین صادرکنندگان گاز جهان 
شناخته می شود و با شروع جنگ روسیه و اوکراین، به عنوان جایگزین مهم روسیه در بازار 
گاز اروپا مطرح شده و رقابت های جهانی برای جلب نظر این صادرکننده بزرگ بالا گرفته 
اســت؛ تا آنجا که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بــرای تنظیم بازار گاز جهان پس از 

تحریم روسیه، شخصا با قطر وارد گفت وگو شد.
با این حال همچنان آسیا به عنوان مشتریان قدیمی قطر، دست بالا را در بین مشتریان 
گاز این کشــور دارد و آســیا، با تمایل به قراردادهای خریــد و فروش بلندمدت، در خرید 
LNG از طرح توســعه شــرق گنبد شمالی قطر که قرار اســت ظرفیت تولید LNG این 
کشــور حاشیه خلیج فارس را تا سال ۲۰۲۷ میلادی از ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن 
برساند، از اروپا پیشی گرفته است. قرارداد روز سه شنبه سومین معامله قطر انرژی برای 
تأمین LNG از محل توسعه شرق گنبد شمالی با یک خریدار آسیایی است و بنا به گفته 
وزیر انرژی قطر دیگر خریداران آســیایی هم در حال مذاکره برای خرید سهام در توسعه 
این میدان هستند. قطر انرژی در اوایل سال جاری میلادی پنج قرارداد برای توسعه شرق 
میدان شمالی امضا کرد که نخستین و بزرگ تر از طرح دو مرحله ای توسعه میدان شمالی 

با شش ردیف پالایشی برای تولید LNG است، به طوری که ظرفیت تولید LNG قطر را از 
رقم کنونی سالانه ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۷ می رساند. قطر انرژی 
برای مرحله دوم توســعه شرق میدان شمالی هم قراردادهایی را با سه شریک خارجی 
امضا کرده است؛ بنابراین قطر نه فقط با چین بلکه میزبان قراردادهای متعدد و بزرگ گاز 
با سایر کشورها شده است . کمتر از یک ماه پیش و در ۱۱ خرداد امسال قطر انرژی خبر داد 

که قرارداد بلندمدت صادرات گاز قطر به بنگلادش امضا شده است.
بر اســاس این قرارداد صــادرات گاز به بنگلادش از محل توســعه فاز جدید میدان 
مشترک «گنبد شــمالی» با ایران (پارس جنوبی) انجام می شود. سعد الکعبی، مدیرکل 
شرکت «قطر انرژی» در مراسم امضای این قرارداد ۱۵ ساله گفت که از سال ۲۰۲۶ سالانه 
۱.۸ میلیون تن (تقریبا سالانه ۲.۵ میلیارد متر مکعب) گاز مایع تحویل شرکت «پتروبنگلا» 
خواهد شــد. قرارداد جدید صادرات گاز مایع قطر به بنگلادش در شرایطی بسته شد که 
این کشــور سال ۲۰۱۷ هم قرارداد ۲۰ ساله مشابهی با بنگلادش امضا کرده بود و سالانه 
۳.۵ میلیون تن LNG تحویل این کشــور می دهد. در ۲۶ اردیبهشــت سال جاری قطر از 
امضــای یک قرارداد بزرگ دیگر در بخش گاز خبر داد که بر مبنای آن فرانســوی ها یک 
قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی قطر که مشترک با ایران است، بستند.

وب سایت اطلاع رسانی قطر انرژی خبر داده بود که قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با شرکت 
تکنیپ، برای سرمایه گذاری مشترک در توسعه میدان گازی گنبد شمالی امضا شده و این 
قرارداد شــامل ساخت دو کارخانه مایع سازی گاز LNG با ظرفیت سالانه ۱۶ میلیون تن 
(تقریبا معادل ۲۱ میلیارد متر مکعب) است و پروژه های جانبی دیگری به ویژه در زمینه 
محیط زیست را هم شامل می شود. پاییز سال گذشته هم اخبار متعددی از قراردادهای 
بزرگ قطر در حوزه انرژی رســانه ای شد. در نیمه آذر ســال گذشته قطر از جزئیات یک 

قرارداد بلندمدت صادرات گاز به آلمان خبر داد.
طبق این قرارداد ۱۵ ساله قطر برنامه دارد از آغاز ۲۰۲۶ صادرات گاز به آلمان را شروع 
کند. بلومبرگ به نقل از سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر نوشته که «این یک توافق تاریخی 
است». بر اساس این گزارش بخش انرژی قطر که از سوی دولت اداره می شود و شرکت 
کونوکو فیلیپس با امضای توافقی، از سال ۲۰۲۶ روزانه دو تن گاز طبیعی مایع به آلمان 
صادر خواهد کرد. هرچند این قرارداد فقط شــش درصد از گاز وارداتی روسیه به آلمان 
در ســال ۲۰۲۱ را جبران می کند؛ اما امضای این توافق، منحصر به فرد ارزیابی شده است؛ 
چرا که نشان می دهد آلمان نگاه منفی خود را به قراردادهای طولانی  تعدیل کرده و این 

مقدمه ای برای همکاری گسترده قطر و آلمان در زمینه گاز خواهد بود.
 طبق گفته وزیر انرژی قطر، این کشــور در حال مذاکره با مشــتری های آلمانی 
جهت محموله مضاعف اســت. ســعد الکعبی همچنین پیش تــر گفته بود قطر 
در حــال مذاکره با شــرکت های یونیپر و RWA برای عقــد قراردادهای بلندمدت 
فروش گاز طبیعی مایع اســت. بر اساس این گزارش، گاز صادراتی توسط فعالیت 
مشترک با شرکت کونوکو فیلیپس تأمین شده و به پایانه بارگیری برونزبوتل ارسال 

می شود که البته فعلا در حال ساخت است.
پنج مجتمعی که دولت آلمان برای واردات گاز تدارک دیده اســت، تا ۱۰، ۱۵ ســال 
آینده ۶. ۷ میلیارد دلار هزینه خواهند داشت. همچنین مجتمع های خصوصی هم به کار 
گرفته می شــوند. طبق برآوردهای دولت، زمانی که مجتمع ها آماده بهره برداری باشند، 

می توانند یک سوم گاز آلمان را پوشش دهند.
به کمی عقب تر که برگردیم، نزدیک به یک ســال پیش، در ۲۳ خرداد ســال گذشته، 
قطر خبر داده بود یک قرارداد ۳۲ ساله دیگر بین این کشور و فرانسه برای توسعه میدان 
گازی مشــترک با ایران امضا کرده است. بر اساس این گزارش، قطر شرکت توتال فرانسه 
را به عنوان اولین شــریک خارجی برای توسعه میدان گازی گنبد شمالی انتخاب کرده و 
این قرارداد میان قطر و توتال به مدت ۳۲ سال یعنی تا سال ۲۰۵۴ میلادی ادامه خواهد 
 LNG داشت. هدف قطر از این طرح توسعه، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده
از ۷۷ میلیون تن سالانه فعلی به سالانه ۱۲۶ میلیون تن تا سال ۲۰۲۷ اعلام شده است.

این طرح توسعه شامل بخش شرقی میدان گازی است و باعث افزایش ۶۰ درصدی 
برداشــت و افزایش تولید گاز قطر در سال ۲۰۲۷ می شود. سعد بن شریده الکعبی وزیر 

انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر للطاقه یا قطر انرژی، در کنفرانس خبری این قرارداد 
اعلام کردند قطر ســرمایه مورد نیاز بــرای افزایش ۶۰ درصدی تولید گاز تا ســال ۲۰۲۷ 
را بیــش از ۲۸ میلیارد دلار برآورد کرده و قرار اســت تولید گاز در این طرح توســعه از 
ســال ۲۰۲۶ آغاز شود و مراحل مختلف بر اساس برنامه ریزی از پیش اعلام شده اجرائی 
می شود. در این طرح توسعه شش ایستگاه مایع سازی گاز طبیعی برنامه ریزی شده است.
همچنین بر اساس اعلام شرکت توتال فرانسه، این غول فرانسوی سهم ۲۵٫۶ درصدی 

در طرح توسعه قطر در میدان گازی گنبد شمالی خواهد داشت.
مقامات قطری اعلام کرده اند که شرکت های نفتی زیادی طرح های پیشنهادی 
خود را برای مشــارکت در توســعه میدان گازی گنبد شمالی ارســال کرده بودند  
اما قطر بعد از بررســی، در نخســتین گام، توتال انرژی را انتخاب کرده است. آنها 
همچنین توضیح داده اند که این بررســی از سال ۲۰۱۹ شروع شده بود و قرار است 
نــام دیگر شــرکای خارجی قطر برای این طرح توســعه به زودی اعلام شــود  اما 

بزرگ ترین سهم از آن توتال است و توتال شریک بزرگ تر خواهد بود.
پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال انرژی نیز به خبرنگاران گفت توافق شراکت با 
قطر در جبران خروج این شرکت از روسیه بعد از حمله به اوکراین سهم خواهد داشت.

برخی غول های انرژی جهان شــامل شرکت های اکسون موبیل، شل و کنکوفیلیپس 
کاندیداهای شراکت با قطر برای این طرح توسعه هستند. قطر ابتدا می خواست خود به 
تنهایی تأمین مالی این طرح را بر عهده بگیرد  اما سپس به سمت شرکای خارجی رفت. 
قطر که بنا دارد تا ســال ۲۰۲۷ تولید گاز خود را به بیشتر از ۱٫۵ برابر تولید فعلی برساند، 
برای توسعه گنبد شمالی در حدود یک سال قراردادهای مهمی در زمینه سرمایه گذاری 
مشترک با دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ، همچنین شرکت آمریکایی کونوکو  فیلیپس 
و شرکت هلندی -بریتانیایی شل بسته و چندین قرارداد پیمانکاری دیگر با غول های انرژی 

جهان امضا کرده است.
 پارس جنوبی در سکوت

در این ســوی گنبد شمالی، یعنی پارس جنوبی  اما در غیاب سرمایه گذاری خارجی و 
فناوری به روز جهان گوشه گیر شــده است. پارس جنوبی که حالا نقش عمده آن  تأمین 
حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز بازار داخلی اســت، چنان از سمت قطری خود یعنی گنبد 
شــمالی جا مانده اســت که تأمین گاز برای بازار داخل کشور هم دچار مشکل شده و در 
زمستان شمار زیادی از مدارس و ادارات کشور برای جلوگیری از قطع گاز منازل مسکونی 

تعطیل شدند و البته سال هاست که گاز صنایع کشور جیره بندی می شود.
از ســال گذشــته میلادی پارس جنوبی در ایران  وارد نیمه دوم عمر خود شــده و در 
صورت ادامه این وضعیت و در غیاب ســرمایه گذاری مناســب برای توسعه پروژه های 
فشــارافزایی، مانند نصب ســکوهای ۲۰ هزار تنی که ۱۵ برابر بزرگ تر از سکوهای فعلی 
است و کمپرسورهای عظیم، هر سال ۱۰ میلیارد متر مکعب از تولید پارس جنوبی کاسته 
می شود و به این ترتیب تا سال ۲۰۲۷ و تکمیل توسعه بخش قطری میدان، تولید سالانه 
گاز ایران از این میدان مشــترک، ۵۰ میلیارد متر مکعب افت خواهد داشــت و تولید قطر 
بیش از ۶۵ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت. قطر سال ها پیش پروژه فشارافزایی 
میدان را با کمک شرکت های غربی به اتمام رسانده و اکنون به دنبال افزایش تولید خود 

تا حدود ۱٫۵ برابر رقم کنونی است.
نرســی قربان، کارشــناس انرژی، به «شــرق» می گوید که افزایش بهره برداری 
قطر از میدان مشــترک گازی باعث افت بیشتر فشــار در سمت ایران می شود. این 
در حالی اســت که ایران همین حالا هم با معضل اســتهلاک چاه های گاز و افت 
فشــار آنها مواجه اســت و برای رفع این مشــکل نیاز به ســرمایه درخور توجه و 
تکنولوژی دارد. او با اشــاره به اینکه بدون رفع تحریم امکان نجات پارس جنوبی 
وجود ندارد، تأکید می کند: «تکنولوژی مورد نیاز فشــارافزایی تنها در انحصار چند 
شرکت انگشت شمار غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه است که اتفاقا در پروژه 

فشارافزایی بخش قطری میدان گازی مشترک سهم چشمگیری دارد».
با این حال، تحریم سنگین با دومین مالک ذخایر گازی جهان چنان کرده که این روزها 

بزرگ ترین دغدغه اش آن است که واردکننده گاز نشود.
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شــرکت ایســکرا اتوالکتریک ایران از شــرکت های زیرمجموعه کروز با هدف 
معرفی جدیدترین محصولات خود در نمایشگاه قطعات اصفهان حضور یافت.

ایســکرا به عنــوان یک  شــرکت دانش بنیان طــراح و تولیدکننده انــواع دینام 
خودروهای ســواری مختلف و نیز انواع استارت موتورهای احتراقی تا ظرفیت دو 
لیتر اســت. ۹۰ درصد از اجزای اســتارت و دینام های تولیدی ایسکرا داخلی سازی 
شــده اســت. از قطعاتی که در این نمایشــگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 
دارد، می توان به مجموعه موتور فن، انواع استارت و دینام، روتور و استاتور دینام، 

اتوماتیک استارت، گیربکس استارت اشاره کرد.
تولید انبوه دینام و اســتارت تارا اتومات و شاهین اتومات در ایسکرا آغاز شده و 

به زودی وارد خطوط تولید خودروسازان می شود.
رکتی فایر یکپارچه دیگر محصول جدید ایسکرا است که سبب افزایش راندمان 
دینام می شــود و مصرف ســوخت را کاهــش می دهد که برای اولیــن بار در این 

نمایشگاه رونمایی شد.
شــرکت ایســکرا اتوالکتریک ایران از شــرکت های زیر مجموعه کروز است که 
فعالیــت خود را از ســال ۱۳۷۸ آغاز کــرده و اکنون محل کارخانــه در زمینی به 
مســاحت ۳۰ هزار مترمربع در شــهرک صنعتی امیرکبیر کاشان و دفتر مرکزی در 

شهر تهران واقع است.
در این مجموعه حدود ۵۵۰ نفر به طور مســتقیم و حــدود صد نفر به صورت 

غیر مستقیم شاغل هســتند. این شرکت با کسب مجوزهای لازم از سوی معاونت 
علمی  و فناوری ریاســت جمهوری عنوان شــرکت دانش بنیــان در زمینه طراحی 
استارت و دینام را به خود اختصاص داد و به این ترتیب تنها شرکت در حوزه تولید 
این محصول برای خودروهای داخلی شــناخته شده و توانسته طراحی و ساخت 
انواع اســتارت و دینام را بومی سازی کند. در حال حاضر ایسکرا با استفاده از دانش 
متخصصان خود طراحی و تولید اســتارت و دینام برای خودروهای جدید را انجام 

می دهد و اولین صادر کننده استارت و دینام است.
ایسکرا در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته 
خودروی اصفهان از تاریخ ۳۱ خرداد تا ســوم تیرماه در ســاعت ۱۵ تا ۲۱ در محل 
برگزاری نمایشــگاه های اصفهان واقع در کمربندی شــرق میزبان بازدیدکنندگان 

خواهد بود.

نمایش ظرفیت شرکت ایسکرا
 در نمایشگاه قطعات اصفهان

آمارهای رسمی درباره منازل خالی از سکنه متناقض است
بی خبری از تعداد خانه های خالی

شــرق: آمارهای رســمی درباره خانه های خالی، بسیار متناقض اســت. دلیل این 
تناقضات را در سه عامل می شود خلاصه کرد؛ نبود تعریف صحیح خانه های خالی  
در قانون، نبود سازوکار مناسب در شناسایی خانه های خالی و ناهماهنگی دستگاه ها 

برای اجرای قانون.
تعداد خانه های خالی در تهران

تعداد خانه های خالی در تهران همیشه مسئله ای بوده که سر آن توافق و اتفاق 
نظری صورت نگرفته و اظهارات مســئولان در این خصوص همیشه متناقض بوده 
اســت. برای مثال به گفته میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شــورای اسلامی شهر 
تهران طبق آخرین آمار و ارقام ارائه شده در سال ۱۳۹۹، استان تهران دارای ۵۰۰ هزار 
واحد مســکونی خالی از سکنه است که حدود ۲۰ درصد واحدهای خالی کل کشور 
را به خود اختصاص می دهد. ســهم شهر تهران از این عدد، ۳۰۰ هزار واحد و سهم 

پیرامون و حاشیه تهران، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تخمین زده شده است.
در عین حال بنا به گفته جلیل محبت خواه، مدیر کل راه و شهر ســازی تهران، ۶۵ 
هزار خانه خالی در پردیس، حدود ۴۵ هزار خانه خالی در حال ساخت در منطقه ۲۲ 
تهــران و ۱۰ هزار خانه خالی در تملک ادارات و ارگان ها در ســطح شــهر تهران و 
شــهر های اســتان وجود دارد. مجموع این اعداد نشــان می دهد که۱۲۰ هزار واحد 

خالی در تهران موجود است.
در عین حال علیرضا زاکانی شهردار تهران در ۲۷ اردیبهشت امسال آمار متفاوتی 

ارائه داده که حاکی از وجود ۳۵۰ هزار خانه خالی در شهر تهران است.
دلیل این تناقضات آماری چیست؟

به نظر می رســد می توان ریشه   این تناقضات را در سه عامل نبود تعریف صحیح 
خانه های خالی در قانون، نبود سازوکار مناسب و نبود هماهنگی دستگاه ها در اجرا 

خلاصه کرد.
۱- نبود تعریف صحیح خانه های خالی در قانون: طبق قانون چنانچه خانه ای بیش 
از ۱۲۰ روز در ســال، به صورت متوالی یا غیرمتوالی خالی بماند مشــمول مالیات بر 
خانه های خالی خواهد شد. با این تعریف در قانون، کار برای شناسایی خانه ها بسیار 
ســخت و شناسایی فیزیکی خانه های خالی عملا غیر ممکن می شود. چون در سال 
حداقل باید ۱۲۰ مرتبه از هر خانه دیدن کرد تا مشخص شود آن خانه، خالی است یا 
خیر. همین موضوع نشان می دهد، طرح هایی مثل گشت شناسایی خانه های خالی 

عملا نتیجه ای نخواهد داشت.
۲- نداشتن سازوکار و ساختار مناسب در شناسایی خانه های خالی: در سال ۹۴ مقرر 
شد که ســامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود. تا اطلاعات خانه های خالی را 
در اختیار سازمان  امور مالیاتی قرار بگذارد  اما این سامانه، به دلیل نقص اطلاعات و 
اشکالات در به روزرســانی تا به امروز نتوانسته اطلاعات کاملی را در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار بدهد.
۳- هماهنگ نبودن دســتگاه ها در اجرا:  به گفته رئیس مرکــز برنامه ریزی مالیاتی، 
شناسایی خانه های خالی در یک ساختار و نهاد و دستگاه دیگری در حال انجام است 
و وصول مالیات، بر پایه این اطلاعات در دســتگاه دیگر. بنابراین زیرساخت انگیزشی 
برای هماهنگی بین این دو دســتگاه وجود ندارد پس باید این زیرساخت انگیزشی و 
مالی به طور کامل فراهم شــود، از طرفی دیگر اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی 
موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار دهد، باید یک ماه قبل از اتمام مهلت های مقرر، به مالک واحد مسکونی 
یا به کدپستی، در قالب اخطاریه ارائه شود و این امر، مستلزم انجام اقداماتی فراتر از 

شناسایی خانه های خالی است».
بررسی اقدامات صورت گرفته برای شناسایی خانه های خالی

۱_گشــت شناســایی خانه های خالی: موضوع از این قرار اســت که گشت هایی 
متشــکل از شــهرداری، وزارت راه و شهرسازی و ســازمان امور مالیاتی در مناطق 
مختلف شــهری برقرار می شــود و به شناســایی میدانی خانه های خالی مشغول 
می شــود. در این مورد ســؤالا ها و نقد های زیادی مطرح است: اگر نگوییم بازرسی 
خانه به خانه ممکن نیست دست کم بسیار مشکل است از طرف دیگر در چه فواصل 
زمانــی می توان این کار را تکــرار کرد؟ این رصدکردن خانه بــه چه نحوی صورت 
می گیرد؟ مشــخص اســت که انجام چنین طرحی به این شکل مستلزم هزینه های 

فراوان است که دستاورد روشنی نیز به همراه نخواهد داشت.
۲_خوداظهاری:  طبق قانون، شناسایی این خانه های خالی منوط به اطلاعاتی است 
که توســط مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت شده است. اساسا اگر 
تمام افراد داوطلبانه در این طرح شرکت می کردند، دیگر به این شکل تناقض آماری 
نداشتیم. می توان نتیجه گرفت تعدادی از مردم به دلیل بی اطلاعی این کار را انجام 
نداده اند و عده ای دیگر هم با عدم تمکین و سودجویی، از انجام این عمل خودداری 

می کنند.
ضرورت بازنگری در فرایند شناسایی خانه های خالی

اقدامات انجام شــده تاکنون به دلایلی از قبیل عــدم تعریف صحیح خانه های 
خالی در قانون، نبود ســاز و کار مناسب در شناسایی خانه های خالی و ناهماهنگی 
دستگاه ها در اجرا موفق نبوده است و طرح های ضعیفی مانند خوداظهاری و گشت 
شناسایی خانه های خالی نمی تواند تأثیر شایانی بر اجرای قانون مالیات بر  خانه های 

خالی داشته باشد.
تعریــف قانون از خانه های خالی، نیاز به بازبینی دارد و همچنین باید ســاز و کار 
قوی تــر و کامل تری برای شناســایی خانه های خالی در نظر گرفته شــود که مانند 
خوداظهــاری نتوان از آن ســر باز زد و سوء اســتفاده کرد. همچنیــن از طرفی، باید 

بازنگری دیگری در همکاری دستگاه ها برای اجرای این طرح صورت گیرد.


